
پرسش و پاسخ

پرهیز از دروغ، راهکار اصلاح امور
شــخصی خدمت رسول خدا)ص( رســید و عرض کرد: ای رسول خدا! 
اخلاقــی به من بیاموز که خیر دنیا و آخرت را برایم فراهم ســازد. حضرت 
فرمود: دروغ نگو! آن شخص می گوید: از آن پس هرگاه تصمیم به انجام کار 
زشتی می گرفتم، به یاد سخن پیامبر)ص( می افتادم، و فوری از آن منصرف 
می شــدم. زیرا با خود می گفتم: اگر این کار زشت را مرتکب شوم و کسی از 
من بپرسد: آیا تو چنین کاری را انجام داده ای؟ یا باید راست بگویم و به گناه 
اعتراف کنم، در این صورت رســوا می شوم و یا باید دروغ بگویم که با سخن 
پیامبر)ص( مخالفت کرده ام! )1( همچنین پیامبر اکرم)ص( در روایت دیگری 

می فرماید: دروغ )شاه (کلید هر بدی است.)2(
____________

1- بحارالانوار، ج 72، ص 262
2- میزان الحکمه، ج 3، ص 2674

ویژگی های صدیقین
مراد از صدق فضیلتی است راسخ در نفس آدمی که اقتضای توافق ظاهر 
و باطن و تطابق سرّ و علانیه او کند. اقوالش موافق نیات باشد و افعال مطابق 
احوال، آنچنان که نماید باشد و لازم نبود که آنچنان که باشد نماید. پس هرگاه 
که نفسی به کمال و صدق متخلق گردد، چنانکه ظاهر و باطن او با یکدیگر 
متساوی شوند، اسم صدیقی بر او افتد و فروع اخلاق حسنه از وی منشعب 
گردد و اصول صفات ذمیمه از او منتزع گردد و صدق حدیث در او پدید آید 

و کذب و افترا و بهتان برخیزد و انصاف روی نماید. )1(
____________

1- مقامات معنوی، محسن بینا، ج 2، ص 57

صداقت مانند نور خورشید 
همه چیز را روشن  می کند

قال الامام الصادق)ع(: »الصدق نور مشتعشع فی عالمه کالشمس 
یستضیء بها کل شیء«.

امام صادق)ع( فرمود: راستگویی در عالم خود، نوری پرتلالو است، همانند 
خورشید که همه چیز از نور آن بهره مند می گردد. )1(

____________
1- مستدرک الوسائل، ج 8، ص 457

راستگویی و آثار آن
پرسش:

راســتگویی و صداقت از منظر آموزه های وحیانی چه آثاری در 
جامعه به همراه دارد؟

پاسخ:
مفهوم صدق و راستی

واژه راستی در زبان فارسی، مرادف واژه »صدق« در زبان عربی است که در 
تعریف آن گفته اند: صدق مطابقت گفتار است با ضمیر و ذهن گوینده و آنچه از 
او در عالم واقع خبر می دهد. )هماهنگی نهاد، گزاره و ضمیر گوینده( و اگر یکی 
از دو شرط منتفی گردد، صدق کامل نیست. )مفردات راغب، واژه صدق( واژه 
صدیق نیز به دو گونه تفسیر شده است: الف( کسی که فراوان، راست بگوید یا 
هرگز دروغ نگوید. ب( کسی که در سخن و اعتقاد راستگو باشد و آن را با کردار 

خود محقق سازد. )همان(
انواع صدق

علمای اخلاق، صدق را بر شش نوع یا شش مرحله تقسیم کرده اند: 1- راستی 
در ســخن 2- راســتی در نیت 3- راستی در عزم 4- راستی در وفای به عهد 
5- راستی در عمل 6- راستی در محقق ساختن همه معارف دینی)محجهًْ البیضاء، 
ج 8، ص 141( که در مجموع می توان گفت: همه این اقسام به تفسیر دوم واژه 
صدق برمی گردد و ما شرح بیشتر آن را به کتاب های مفصل اخلاقی وامی گذاریم 

و تنها معنای اول یعنی راستگویی را در اینجا پی می گیریم.
جایگاه و اهمیت راستگویی

شریعت مقدس اسلام راستگویی را از اصول خدشه ناپذیر اخلاق اجتماعی 
می داند، و مســلمانان را موظف کرده اســت که همیشه و همه جا در برابر هر 
مخاطبی، سخن به راستی گویند و هیچ گاه زبان خویش را به گناه دروغ، آلوده 
نسازند، زیرا زشتی دروغ به اندازه ای است که آن را در ردیف گناهان کبیره قرار 
داده است )گناهان کبیره، شهید دستغیب، ج 1، ص 282( از سوی دیگر، اسلام 
نیز دین فطرت است و یک مسلمان واقعی حتما راستگو است، چرا که در سخن 
امام علی)ع(، راستی گفتار، ملاک مسلمانی شمرده شده است. ملاک الاسلام، 

صدق اللسان« )شرح غرر الحکم، ج 6، ص 118(
راستگویی در آیات

1- در زیبایی و ارزشــمندی راســتگویی همین بس که خداوند متعال، 
عالی ترین درجه آن را دارا است: »و من اصدق من الله حدیثا« چه کسی راستگوتر 

از خداست؟ )نساء- 86(
2- و خداوند پیامبران خویش را نیز راســتگو شــمرده اســت: »و صدق 

المرسلون« و همه فرستادگان راست گفتند. )یس- 52(
راستگویی در روایات

1- امام صادق)ع(: خداوند بزرگ هیچ پیامبری را نفرستاد مگر با راستگویی 
و ادای امانت به نیکوکار و بدکار )اصول کافی، ج 2، ص 104(

2- امام علی)ع(: »الصدق رأس الدین« راســتگویی رأس دینداری است. 
)غرر الحکم، ج 1، ص 104(

3- امام علی)ع(: »الصدق اقوی دعائم الایمان« راستگویی قوی ترین ستون 
ایمان است. )همان، ج 2، ص 6(

دستاوردهای راستگویی
راســتگویی به خودی خود، فضیلتی بس بزرگ و از اخلاق انسان های کریم 
و باشــخصیت است، و افراد پاک سرشــت بدون چشمداشت، سخن به راستی ادا 
می کنند. با این وصف، راستگویی دستاوردهای بسیار ارزشمندی در جامعه دارد 

که اهم آنها عبارتند از: 
الف( همراهی خدا با راستگویان

 1- »کونــوا مــع الصادقیــن« همــواره بــا راســتگویان همــراه باشــید 
)توبه- 119(

2- قال النبی)ص(: »اقربکم غداً منی فی الموقف، اصدقکم للحدیث« نزدیک ترین 
فرد شما به من در فردای قیامت، راستگوترینتان خواهد بود )بحارالانوار، ج7 ص303(

ب(سلامت و رهایی
دروغگو همواره میان رســوایی و عذاب وجدان گرفتار است، اگر دروغ او فاش 
نشود، خود از یاوه ای که بافته در رنج است و اگر دروغش افشا شود، رسوا می گردد. 
لذا این همواره از اضطراب روحی یا گرفتاری اجتماعی،  رنج می برد ولی انسان راستگو 
همواره با راستی، پلی بر حوادث و غوغاها می زند و از میان مناقشات و گرفتاری ها 
به سلامت عبور می کند. پیامبر اکرم می فرماید: »النجاه فی الصدق کما ان الهلاک 
فی الکذب« نجات انســان در راستگویی است، همان گونه که هلاکت او در دروغ و 
بی صداقتی است )گنج حکمت، ص 292( و امام علی)ع( می فرماید: »عاقبهًْ الصدق نجاه 
و سلامه« فرجام راست گویی، نجات و سلامت است )شرح غررالحکم، ج4، ص363(

ج( موقعیت ممتاز
راســتگویان همواره نزد خدا و مردم و خودشــان سرافراز و رو سفیدند و 
در زندگی اجتماعی به موقعیت ممتازی دســت می یابند. دوست و دشمن با 
دیده احترام به آنان می نگرند. صفای درونی شان را تحسین کرده و به سخن و 
پیمانشان ارج می نهند. امام علی)ع( می فرماید« »ان الصادق لمکرم جلیل و ان 
الکاذب لمهان ذلیل« راستگو محترم و ارجمند است ولی دروغگو بی ارزش و 

خوار می باشد. )همان، ج 2، ص 494(
د( تقویت اخلاق نیک

از آثار پر ارج راســتگویی،  آراسته شدن به صفات پسندیده دیگر و پرهیز 
از زشــتی ها و منکرات است امام علی )ع( می فرماید: »الصدق صلاح کل شیء 
والکذب فساد کل شی« راستگویی سبب اصلاح همه چیز و دروغ گویی، سبب 
فســاد همه چیز می شود )همان ، ص 281( در برخی روایات به دیگر صفات 
نیکی که پیامد راستگویی هستند اشاره شده است مانند مروت، وفای به عهد، 

شجاعت، عزت، پاکی اعمال و...
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نفس انسانی به سبب دارا بودن اسمای الهی و 
برخورداری از هدایت فطری عقلی و وحیانی نقلی 
می تواند در صراط مســتقیم، دین فطری حقیقی 
خــود را به تمامیت کمالات برســاند و مظهر انوار 
اسماء الله شود که هستی بدان تحقق ظهوری یافته 

است.)نور، آیه 35؛ طه، آیه 50؛ روم، آیه 30(
از نظر قرآن، نفس معتدل)شمس، آیه 7؛ انفطار، 
آیه 7( با سیر در صراط مستقیم دین الهی ، می تواند 
به تقوایی دســت یابد کــه او را مظهر اتم و اکمل 

اسماء الله و انوار آن بکند. 
این نفس در مرتبت قلب، به ســلامت تمام نیز 
می رســد که توانایی معرفتی و انگیزشــی او را به 
عالی ترین ســطح می رســاند که برتر از آن نیست 
تــا جایی که تفقه)اعــراف، آیه 179( و تعقل قلب 
به »بصیرت« تبدیل می شــود و علم او نه از جنس 
»نســمع او نعقل«)ملک، آیــه 10( معمولی، بلکه 
برتراز آنهــا از جنس »بصیرت« اســت، چنان که 
علــم الهی چیزی جز از جنس »بصیرت« نیســت 
کــه رویتی فراتر و لطیف تر از آن متصور نیســت.

)انعام، آیه 103؛ اســراء، آیــه 1؛ غافر، آیات 20 و 
56؛ شوری، آیه 11(

بر این اساس، این تقوای الهی است که نفس را 
برای چنین سطح از ادراک و گرایش آماده می کند 

که مظهر اسم »البصیر« خدا می شود.
این بصیرتی که برای انســان ایجاد می شود به 
او امکان می دهد تا قدرت تشخیص شگفتی داشته 
و انگیزه هایش فراتر از ســطح هر آفریده ای باشد. 
در حقیقت نوعی احاطه علمی حقیقی در ســاختار 
علم حضوری یا شــهودی پیدا می کند که »یقین« 
است. البته هرچه تقوای شخص بالاتر و برتر باشد، از 
علم الیقین به عین الیقین و در نهایت به حق الیقین 

می رسد.)تکاثر، آیات 5 و 7؛ واقعه، آیه 95(
تقــوای الهی قلب و نفــس را همچون آینه ای 
می ســازد تــا حقایق را بازتاب دهــد؛ اما برخی از 
چیزهاست که اجازه نمی دهد قلب به چنین صفا و 
سلامتی برسد، که از جمله آنها وسوسه هایی است 
کــه به دنبال دیدن چیزهــای دنیوی در دل پدید 

می آید؛ چون »هرچه دیده بیند، دل کند یاد«. 
بر همین اســاس، قرآن می فرماید: با کســانی 
باش که پــروردگار خود را صبح و عصر می خوانند 
و تنهــا رضــای او را می طلبنــد! و هرگز به خاطر 
زیورهــای دنیا، چشــمان خــود را از آنها برمگیر! 
و از کســانی کــه قلب شــان را از یاد خــود غافل 
ســاختیم اطاعــت مکــن! همان ها کــه از هوای 
 نفس پیروی کردند، و کارهایشــان افراطی اســت.

)کهف، آیه 28(
اهمیت نگاه و دیدن

از آنجا که نگاه ، مهم ترین و اصلی ترین ابزار برای 
دیدن و دریافت اطلاعات بیرونی برای قلب به عنوان 
قوه مدرکه است، انســان تحت تاثیر دیدن ممکن 
اســت دچار وسوسه دنیا و زینت های آن شود و از 
مســیر حق و عدالت خارج شود و گرفتار غفلت از 
آخرت و خدا شــده و به پیروی از هواهای نفسانی 

بپردازد که عامل سقوط انسان به دوزخ است. 
محبت امور دنیوی و زینت های آن از زن و مال 
و بوستان و حیوانات و جواهر گران قیمت)آل عمران، 

آوردن  روی  علــل  از  یکــی 
و  افتــراء  بــه  انســان ها 
دروغ پراکنی ،  و  دروغ ســازی 
مقبول  شخصیت های  تخریب 
و جداســازی  مردم  میان  در 
مردم از آنان و تردید در اسوه 
و سرمشق بودن ایشان است.

معنــای  بــه  افتــراء 
بزرگ  گناهی  دروغ سازی 
اســت کــه خــدا وعده 
 دوزخ به آن داده اســت. 
آسمانی  شــرایع  همه  در 
است  سنگین  افتراء  حکم 
حرام  و  منع شده  آن  از  و 

دانسته شده است.

از آنجا که نگاه ، مهم ترین و اصلی ترین ابزار برای دیدن و دریافت 
اطلاعات بیرونی برای قلب به عنوان قوه مدرکه اســت، انســان 
تحت تاثیر دیدن ممکن اســت دچار وسوسه دنیا و زینت های آن 
شــود و از مسیر حق و عدالت خارج شود و گرفتار غفلت از آخرت 
و خدا شده و به پیروی از هواهای نفسانی بپردازد که عامل سقوط 

انسان به دوزخ است.

از طهارت  نگـاه
تا طهارت  قلـب

ظهور ولی عصر)عج( 
پس از گسترش ستم

چــرا امام زمان)عج(زمانی ظهور می کند که دنیا پر از 
ظلم شده است؟

در پاسخ لازم است به دو نکته اشاره کنیم:
الف( ظهور امام زمان شرائطی دارد. از جمله مواردی که شرط 
تحقق ظهور به شــمار آمده و برای ظهور بایسته است، آمادگی 
جامعه و مردم برای پذیرش این امر است، یعنی باید مردم جهان 
از نظر رشــد فکری و کمالات روحی به حدی برسند که بتوانند 
ارزش وجود امام را درک کرده و شایسته ظهور و حضور او شوند.

مانع اساسی ظهور حضرت، عدم آمادگی است و آمادگی روحی 
جامعه جز با تحول روحی و خودســازی ممکن نیست. تغییر و 
دگرگونی روحی و خودسازی و تهذیب اخلاق نقش مهمی در ایجاد 
انقلاب بزرگ و به پیروزی رساندن آن دارد و با تحولات بیشتر در 
روحیه انسان ها و ساخته شدن نیروهای با صلابت می توان اذعان 

داشت که یکی از زمینه های ظهور فراهم آمده شده. 
امام زمان)عج( هم به انتظار لحظه ای است که تحولات درونی 
در قلب و روح انسان ها به وجود آمده و به حد کمال خود برسد 

تا ظهور برای حضرت میسر شود.
نشانه هایی که در احادیث برای ظهور ذکر شده دو دسته اند: 
برخی موضوعات مخصوص منطقه ای خاص اســت، مثل خروج 
ســفیانی که از یک نقطه خاص کار خود را شــروع می کند؛ اما 
برخی موضوعات عام و فراگیر هســتند مانند گسترش فحشا و 

ظلم و ستم و حرام شدن حلال و...
بعضی از امور که از علائم است  و باید فراگیر و جهانی باشند 
نه منطقه ای مثلا درباره ظلم و ستم در جهان آنچه که در روایات 
در این مورد وارد شده عنوان »ملا= پر شدن« است. امیرمؤمنان 
علی بن ابیطالب)ع(  می فرمایند: »یمَْلَاُ الارْضَ عَدْلًا وَ قسِْــطاً کَمَا 
مُلئَِتْ  جَوْراً وَ ظُلمْا؛)1( دنیا را از عدل و داد پر می کند همچنان که 
از ظلم و ســتم پر شده بود« یعنی پس از پر شدن دنیا از ظلم و 

ستم، حضرت قیام می نماید. 
»ملئت ظلماً و جوراً« یعنی جهان هســتی پر از ظلم و ستم 
گشــته، به گونه ای که انســان هر جا پای می گذارد، آثار بیداد و 

ستم را می بیند.

وجود ظلم و ستم در یک شهر و کشور و حتی یک قاره، نشانه 
ظهور نمی باشد، بلکه فراگیرشدن دنیا از ظلم و ستم نشانه ظهور 
است که آن حضرت عالم هستی را از عدل و داد پرُ می کند: »یملا 

الارض عدلاً و قسطا«.
در حدیث آمده که »زمین« پر از ستم می شود، معنایش این 
نیست که همه ظالم باشند، بلکه انسان های مؤمن و وارسته هم 

وجود دارند.
چون در مقابل ظالم، مظلوم اســت. وقتی که عالم پر از ظلم 
باشد، یعنی عده ای ظلم می کنند و عده دیگری مظلوم هستند. 

مظلومان چند دسته اند: عده ای در دین حق هستند و خواهان 
عدالت و برای اعتلای اسلام و حقیقت تلاش و جهاد می کنند و 

به همین دلیل مورد ظلم واقع می شوند. 
عده  ای مستضعف فکری هستند که دین حق را نشناخته اند و 
از سوی دیگر مورد استعمار واقع شده اند و به آنها ظلم می شود.

در چنین وضعی که ظالمان، قدرت یافته اند و ظلم می کنند، 
افــراد مؤمن و صالحی هســتند که خواهــان برپایی عدل و داد 
می باشند و ایمان و اخلاص خود را حفظ می کنند. وجود چنین 
انســان هایی یکی از زمینه های ظهور است که پس از ظهور آن 
حضرت، این گونه افراد، با ولی عصر)عج( بیعت می کنند و به کمک 

حضرت می شتابند.
دلیل بر این مطالب احادیثی اســت که بیان می  کند وجود 
انســان های مؤمن در آخر  الزمان زمینه ساز ظهور حضرت است، 
پیامبر بزرگ اسلام می فرماید: »مردمی از مشرق خروج می کنند 

و برای حضرت مهدی زمینه سازی می نمایند.«)2(
یعنی وقتی ظلم و ســتم، فراگیر و جهانی می شــود، چنین 
انســان هایی با خروج و شــورش خود، زمینه ســاز قیام حضرت 

می شوند، که عمدتاً از مشرق هستند.
نتیجه اینکه، طبق حدیث شریف امیرالمؤمنین، وقت ظهور 
زمانی است که همه عالم پر از ظلم و ستم باشد، نه یک منطقه. 
در چنین زمانی افراد صالح هم یافت می شوند و وجود انسان های 
مؤمن و صالح منافاتی با پر شدن جهان از ظلم و ستم ندارد. چه 

آنکه مراد از پر شدن عالم از ظلم، چیرگی و سیطره ظلم است.

البته مصادیق ظلم و ســتم ممکن است حرام شدن حلال ها 
و حلال شــدن حرام ها باشد. ممکن است قتل و خونریزی باشد، 
ممکن است فحشا و فراگیر شدن آنها باشد. لازم نیست همه این 

مصادیق در همه جا باشد.
بر این اســاس آن دسته از علائمی که از روایات، فراگیری و 
عمومی بودن آنها فهمیده می شود، در صورتی نشانه ظهورند که 

در ابعاد جهانی باشند.
ب( هیــچ  گاه زمین به گونه کامــل پیش از ظهور پر از عدل 
نخواهد شــد تا گفته شــود دیگر نیازی به ظهور امام زمان)عج( 
نیست زیرا بینش عمیق برای مدیریت جهان تنها از عهده معصوم 
بر خواهد آمد، چه اینکه غیر معصوم در طول تاریخ زندگی بشر 
عدالت را حتی در سطح یک کشور به وجود نیاورده چه رسد در 
ســطح جهان. از این رو چنین تصوری ناممکن خواهد بود. آری! 
برابر آموزه های دینی، بشر موظف به رعایت موازین انسانی و دینی 
است تا بستر را برای عدالت جهانی آماده سازد. در غیر این صورت 

به وظیفه خود عمل نکرده است.
____________

1. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج1، ص338، باب فی الغیبهًْ.
2. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الائمه، ج2، ص477، باب 5.

وقت ظهور زمانی اســت که همه عالم 
پر از ظلم و ســتم باشد، نه یک منطقه. 
در چنین زمانی افــراد صالح هم یافت 
می شوند و وجود انســان های مؤمن و 
صالح منافاتی با پر شدن جهان از ظلم 
و ستم ندارد. چه آنکه مراد از پر شدن 
عالم از ظلم، چیرگی و سیطره ظلم است.

آن دســته از علائمی که از روایات، 
آنها  بــودن  عمومی  و  فراگیــری 
نشانه  صورتی  در  می شود،  فهمیده 

ظهورند که در ابعاد جهانی باشند.

بعد یک فرد گمنام، طبیب یا طلبه ای جوان در همان 
مسئله نظر مخالف بدهد و دلائل قطعی هم ارائه کند 
و خــود آن مقام عالی در دل خود صحت گفتار آن 
جــوان را تصدیق کند ولی مردم دیگر طبق معمول 
بی خبر بمانند و نظر به شــخصیت آن مقام عالی، او 

را تصدیق کنند. 
در این حال اگر آن متخصص مشــهور تســلیم 
گفته آن طبیب یا آن طلبه جوان بشــود یعنی اگر 
تســلیم حقیقت گردد و اعتراف به اشــتباه خویش 
 کند، او واقعاً »مسلم« است، زیرا الاسلام هو التّسلیم، 
چنین شــخصی از صفــت پلیــد »جحود«)انکار( 

مبرّاست. 

روح کفــر،  ســتیزه جویی و مخالفــت ورزی 
بــا حقیقت در عین شــناخت حقیقت اســت. 
امیرالمؤمنین علی)ع( در تعریف اسلام می فرماید: 

»الاسلام هو التّسلیم«. 
اسلام یعنی تســلیم حقیقت بودن. یعنی در 
جایی که منافع شــخص، تعصّب شخص، عادت 
شخص در مقابل حقیقت قرار می گیرد، آدمی خود 
را تســلیم حقیقت کند و از هر چه جز حقیقت 

است صرف نظر کند.
فرض کنید طبیب یا مجتهدی عالی مقام که 
شهرت جهانی دارد، در یک مسئله مربوط به فنّ 
خودش تشخیصی بدهد و نظر خود را ابراز دارد. 

 شناخت وجود »کفر« در باطن خود 
با آزمایشی ساده 

اما اگر انــکار ورزد و به خاطر حفظ حیثیت 
و شــهرت خود با حقیقت مبارزه کند، کافرماجرا 

و جاحد است. 
امام باقر)ع(فرمود: »هر چیزی که نتیجه اقرار 
و تسلیم و روح پذیرش حقیقت باشد، ایمان است 
و هر چیزی که نتیجه روح عناد و ســرپیچی از 

حقیقت باشد، کفر است.«
این حالت، حالت بســیار خطرناکی است هر 
چند در موضوعات کوچک باشد؛ و چه بسا بسیاری 

از ماها- معاذ الله- گرفتار آن باشیم.
 * استاد مطهری، عدل الهی 
صص۲۹۱-۲۹۰ )با تلخیص(

یکی از بزرگ ترین گناهان زبان، افتراء و جعل 
دروغ و نسبت دادن آن به دیگران است. 

این افتراء حتی ممکن اســت نســبت به خدا 
باشــد و مثلا شــخص مدعی این معنا باشــد که 
پیامبر اســت و خدا با او ســخن می گوید و وحی 
می فرستد، در حالی که چنین نیست، بلکه حتی 
ممکن است گرفتار وحی شیطانی باشد؛ زیرا وحی 
الهــی هرگز به باطل دعوت نمی کند و جز به حق 
نمی خواند؛ در حالی که وحی شیطانی بر باطل و 
مصادیق آن تاکید دارد و انســان را به سوی ظلم، 
دروغ، خیانت، جنایت، کفر، نفاق، زنا و گناه دعوت 

می کند و می کشاند.

افتراء و آثار زیانبارآن
حسن رزمجویی

آیه 14( در دل انسان زمانی ایجاد می شود که آن 
را می بیند و بدان دل می بندد. 

وقتی انسان مثلا به زنی زیبا می نگرد و متأثر از 
زیبایی و زینت هایش می شود و به او دل می بندد، 
ممکن است حتی از راه غیرحلال به او دست یابد. 
این گونه اســت که دل می تواند با دیدن بلرزد و به 

گناه بیفتد.
بر همین اســاس، خدا از مردان و زنان باایمان 
می خواهد تا نســبت به نامحرم چشم فروهشته و 
به آنان خیره ننگرند تا خیره ســر نشــوند و گرفتار 

گناه نگردند.)نور، آیات 30 و 31(
بنابرایــن احکام نگاه به نامحرم بر اســاس این 
شکل گرفته تا انسان در سلامت نفس و قلب باقی 
بماند و گرفتار هواهای نفسانی و گناه نشود)همان(؛ 
زیرا اگر دل گرفتار هواهای نفسانی و گناه شود، دل 
طهارت خود را از دســت می دهد و دیگر نمی تواند 
آینه حقایق باشــد و به تفقــه و تعقل بپردازد که 

مراتبی از مراتب ادراکی قوای نفسانی و قلب است.
وقتی نگاه انسان پاک باشد و قلب در سلامت و 
پاکی بماند، به عنوان آینه عمل می کند و می تواند 
حقایق هســتی را ببیند. این گونه اســت که حتی 
می تواند بــا دل خویش حقایق وجــودی افراد را 

مشاهده کند.
 این دیدن به اشــکال گوناگون چون دیدن نور 
و ظلمت یا دیدن شــاکله شخصیتی افراد است. به 

عنــوان نمونه برخی بــا رؤیت قلب که در اصطلاح 
به آن چشــم برزخی می گویند می توانند شــاکله 
شخصیتی شــخص را که مثلا فرشته یا شیطان یا 

حیوان شدن اوست ببیند. 
این گونه اســت که از انســان روباه، انسان 
سگ، انسان خوک و مانند آن سخن می گویند؛ 
زیرا این افراد صفاتی را در خود شاکله کرده و 
ملکه ساخته اند که صفات اصلی این حیوانات 

است. 
به سخن دیگر، انسان وقتی صفات نیک و بدی 
را در خود شــاکله می کند، اگر کسی عالم ملکوت 

برزخ او را ببیند، می فهمد که او اینک چه شــکلی 
شده و چه شاکله ای گرفته است: »انسان فرشته« 
یا »انســان سگ« یا بدتر »انسان شتر گاو پلنگ«. 
البته نیازی نیست که این افراد صاحبِ دل آینه ای 
یا همان دارای بصیرت و چشــم برزخی، انســانی 
غیرعادی باشند، بلکه از دربان ساختمان یا خیاط، 
کفاش، بنا، کشاورز، کارگر تا استاد دانشگاه و حوزه 

را شامل می شود. 

از نظر سنی نیازی نیست که بسیار پیر باشند، 
بلکه هر گروه ســنی می تواند دارای چشم برزخی 

و بصیرت باشد.
کســانی کــه از چشــم برزخــی برخوردارند 
بیشترشان »خنجر بر دیده زدند تا دل آزاد گردد«؛ 
یعنی در شرایطی قرار گرفتند که چشم بر زینت های 
دنیوی به ویژه حرام بستند و گرفتار غفلت از آخرت 
نشدند. پس اگر زنی خواسته ای حرام داشت، دست 
از حرام برداشــتند تا کام دل را با راز و نیاز با خدا 
 بردارند و تقوای الهی را پیشه کردند و از فجور پرهیز 

نمودند.

در حقیقت آنان طهارت نگاه را نگه داشــتند تا 
به طهارت قلب دست یابند و این گونه شرایط تزکیه 
نفس برای رسیدن به تمام کمال را فراهم آوردند و 

خدا نیز آنان را تزکیه کرد. 
با تزکیه الهی اســت که نفــس از این ظرفیت 
برخوردار می شود که خدا حقایق را به تمام کمال 
به آنان نشان دهد تا بتوانند به غیب عالم و ملکوت 
عوالم از برزخ و عالم آخرت آگاه شده و آنها را رؤیت 
کنند و ببینند و بدان بصیرت کامل یابند؛ چنان که 
برای قلب ســلیم حضرت ابراهیم)ع( چنین رویتی 

رخ داد.)انعام، آیه 75(
البته این رؤیت و نشان دادن، اختصاصی به آن 
حضرت ابراهیم یا پیامبران ندارد، بلکه هر کســی 
به طهارت قلب و تزکیه نفس دســت یابد و دارای 
قلب سلیم شود از چنین توانایی برخوردار می شود 
 و قلب او آینه حقایق اعم از حقایق ملکوتی و غیب 

می شود. 
چنین افــرادی نه تنها صفر تا صد حال افراد را 
می بیننــد و بدان علم شــهودی دارند، بلکه عوالم 
غیــب و ملکوت آنان از جمله برزخ و آخرت شــان 

را هم می بینند. 
چنین افرادی به سطحی از کمال می رسند که 
می تواننــد نه تنها در نگاه دیگــران تصرف کنند و 
امور را چنــان که اراده می کنند به آنان بنمایانند؛ 
بلکه می توانند در دل ها تصرفاتی داشــته باشــند 
تــا برای آنــان کارهایی را انجام دهنــد؛ زیرا این 
افــراد افزون بر علم بــه نقاط قوت و ضعف، قدرت 
تصرفــات در دیگران را به اذن الهــی دارند؛ زیرا 
 همان گونه که »سحر« به اذن الهی تاثیر می گذارد
)بقــره، آیه 102؛ اعراف، آیــه 106(، قدرت الهی 
اهل تزکیه و قلب ســلیم نیز به اذن الهی اســت و 
این اختصاص به پیامبــران ندارد که عالم به امور 
و تصرفــات در کائنات حتی زنده کردن و میراندن 
هســتند)آل عمران، آیه 49(، بلکه اهل قلب سلیم 
نیز بــه اذن الهی چنین تصرفاتی در کائنات دارند 
که داســتان های حقیقی در این باره از اهل کرامت 

بسیار نقل شده است.
مرتضی خدادوست

افتراء غیر از دروغ اســت؛ کسی که اهل افتراء 
باشد، در حقیقت کارخانه دروغ سازی و دروغ پراکنی 
دارد؛ زیرا افتراء از ریشــه »فری« به معنای جعل و 
ســاختن دروغ و نسبت دادن سخن یا کار ناحق یا 
صفت نابهنجار و زشــت به دیگری است، در حالی 
که دیگری از چنین اموری پاک و مبرا اســت. البته 
برخی با اعتقاد راسخ، به دروغ سازی و دروغ پراکنی 
اقدام می کنند؛ زیرا گرفتار کژاندیشی، کژپنداری و 
کژرفتاری هستند و راست دیگران را دروغ و درست 
دیگران را نادرســت می شمارند و چیزی را که خود 

بدان سزاوارترند، به دیگری نسبت می دهند.
از نظر قرآن، تنها کافران، مشــرکان و منافقان 
نیستند که گرفتار دروغ سازی و افتراء هستند، بلکه 
برخی از مدعیان اســلام و شریعت نیز بدان گرفتار 
می شــوند و به خدا، پیامبران، مؤمنان و مسلمانان 
دروغ هایی را می بندند که خودشان بدان سزاوارترند 

و دیگران از آن پاک و منزه هستند.
بی گمان شناخت این افراد بسیار مهم و اساسی 
اســت؛ زیرا بســیاری از آنان با تزیین دروغ باطل 
خویش به امــوری به ظاهر مقبول و پســندیده و 
زیبا در تلاشــند تا نه تنها وجاهــت برخی از امور 
را زیر ســؤال ببرند و تشــکیک در دل ها بیفکنند، 
بلکه وجاهت اشــخاص وجیه را نیز مخدوش کنند 
و مــردم را از همدلی و همراهــی و همکاری بلکه 
پیروی و اطاعت از آنان بازدارند و انسجام اجتماعی 
و وحدت مردمان را بــه تفرقه و کینه تبدیل کنند 
 و این گونــه مقاصــد پلید و شــیطانی خــود را به 

کرسی بنشانند.
تخریب شخصیت ها با افتراء و دروغ سازی

یکــی از علل روی آوردن انســان ها به افتراء و 
دروغ ســازی و دروغ پراکنی ، تخریب شخصیت های 
مقبول در میان مردم و جداســازی مردم از آنان و 

تردید در اسوه و سرمشق بودن ایشان است.
با نگاهی به گزارش های قرآنی دانســته می شود 
که هجمه اصلی تخریب شخصیت ها با افتراء ، متوجه 

پیامبران و اولیای الهی بوده است.

از جملــه این افتراء هــا به پیامبــران می توان 
بــه طغیانگــری و سرمســتی)قمر، آیــات 23 تا 
 25(، دروغگویی )همان(، مســحور و ســحر شــده

 )اســراء، آیــه 47؛ شــعراء، آیــات 153 و 185(، 
افتراء به خدا)مؤمنون، آیه 38(، ساحر بودن و سحر 
در معجزه)ذاریات، آیه 52؛ مائده، آیه 110؛ صف، آیه 
6؛ یونس، آیه 2(، کهانت و جنون)طور، آیه 29؛ قمر، 
 آیه 9(، شاعر بودن)صافات، آیه 36؛ طور، آیه 30(، 
شوم و نحس بودن)اعراف، آیات 130 و 131(، سفاهت 
و سبک مغزی و فقدان رشد عقلی)اعراف، آیه 66(، 
دزدی)یوسف، آیه 77(، خیانت جنسی)یوسف، آیه 
25(، گمراهی)یوسف، آیه 95(، برادرکشی)احزاب، 

آیه 69(، خیانــت در بیت المال و غنایم)آل عمران، 
آیه 61(، ســاختگی بودن قرآن)یونس، آیات 37 و 
38؛ هود، آیات 13 و 35( و مانند آنها اشــاره کرد 
 که همگی برای تخریب شــخصیت پیامبران انجام 
می شــد. البته از نظر قرآن مؤمنان نیز از شر افتراء 
دشــمنان در امان نبوده و نیستند، بلکه شخصیت 
آنان همواره از ســوی دشــمنان تخریب می شود و 
آنان با افتراء و دروغ سازی و دروغ پراکنی شرایطی را 
ایجاد می کنند که جایگاه اجتماعی مؤمنان از دست 

برود و مردم به آنان اعتماد نکنند. افتراء به مؤمنان 
در اشــکال گوناگون انجام می شود. مؤمنان از زنان 
و مردان پاک دامن ممکن اســت به بی عفتی )نساء، 
آیات 20 و 156؛ نور، آیات 11 تا 16(، گناهان ناکرده 
)احزاب، آیه 58(، بهتان شگفت انگیز)همان( و مانند 
 آنها متهم شوند و به آنان نسبت های دروغین و ناروایی 

داده شود.)احزاب، آیه 58(
آثار زیانبار افتراء و دروغ سازی

از دیــدگاه قرآن، دشــمنان پیوســته علیه 
پیامبــران و مؤمنان از شــیوه زشــت تبلیغاتی 
دروغ سازی و دروغ پراکنی استفاده می کنند)انعام، 
آیه 112( تا مقاصــد پلید خویش را جامه عمل 
بپوشــانند و اســلام و ایمان را از میان برداشته 
و مؤمنان را نابود ســازند و حاکمیت شیطان را 
تحقق بخشند. بی گمان افتراء به معنای دروغ سازی 
و دروغ پراکنی گناهی بزرگ است که خدا وعده دوزخ 

به آن داده است.)نساء، آیه 50( 
در همه شــرایع آســمانی حکم افتراء سنگین 
 اســت و از آن منع شده و حرام دانسته شده است.

)نحل، آیــه 116؛ اعراف، آیه 169؛ طه، آیات 60 و 
61؛ نساء، آیه 112؛ احزاب، آیه 58(

افتراء به خدا و خلق، جرم)یونس، آیه 17(، 
ظلم)آل عمران، آیــه 94؛ انعام، آیه 21(، کفر 
 بوده)مائــده، آیات 72 و 73(، و عامل گمراهی

)انعام، آیات 140 و 142(، محرومیت از هدایت 
 الهی)صــف، آیه 7(، محرومیت از رســتگاری

)انعام، آیه 21؛ یونس، آیه 69(، گرفتاری به غضب 
الهی)اعراف، آیه 152(، لعن الهی)مائده، آیه 64(، 
 ذلت و خواری )اعراف، آیه 152(، زیان و تباهی
 )اعراف، آیه 53؛ انعام، آیه 140(، اجرای حدود

)نور، آیه 4(، عدم قبول شهادت و گواهی )همان(، 
سبب فسق)همان(، بدفرجامی)یونس، آیات 37 و 
 38(، عذاب اخروی)نحل، آیات 24 و 27(، ارتداد

)آل عمران، آیه 80( و مانند آنها می شود.
کسانی متوسل به افتراء و دروغ سازی می شوند 
که گرفتار ضلالــت و کفر بوده)مائــده، آیه 103؛ 
نحل، آیه 105( و دیگران را به گمراهی می کشانند.

)انعام، آیه 144(

 البتــه عواملــی چون جهــل عقلــی و علمی
)زخــرف، آیات 19 و 20؛ نجم، آیــات 27 و 28(، 
عــدم تعقل )مائــده، آیه 103؛ یونــس، آیات 16 
و 17(، پیــروی از ظن و گمان)نحــم، آیات 27 و 
 28(، تخمیــن زدن بــه جای یقیــن و قطع علمی
دنیاطلبــی  ، )20 و   19 یــات  آ  )زخــرف، 

)اعــراف، آیــه 169(، تاثــر از شــیطان و پذیرش 
وسوســه هایش)بقره، آیــات 168 و 169؛ نحــل، 
 آیــات 62 و 63(، روحیــه تکبر و رویه اســتکبار
)انعام، آیه 93( و مانند آنها نقش اساسی در گرایش 

انسان به افتراء دارد. 
بنابراین، برای درمان یــا رهایی از این بیماری 
خطرناک باید این بســترها و عوامل زدوده شــود 
و بــه جای آن عقلانیت و ایمــان )نحل، آیه 105( 
و ماننــد آنها جایگزین شــود و عقــل فطری مورد 
اهتمــام قــرار گیرد و از حــق و مصادیق آن هرگز 
عدول نکرد تا ریشــه این بیمــاری زبانی خطرناک 
 کنــده شــود و شــخص از افتــرا و دروغ ســازی 

رها گردد.
البته شکی نیست که توجه به آثار زیانبار افتراء 
و نیز مجازات و خشم الهی در دنیا و آخرت می تواند 

به عنوان بازدارنده عمل کند. 
از همیــن رو در آیات قــرآن به این نکات توجه 
داده شده تا شــخص از افتادن در دام افترا و ایجاد 
کارخانه دروغ ســازی و دروغ پراکنــی پرهیز کند.

)احقاف، آیه 8؛ اعراف، آیه 169؛ یونس، آیات 16 و 
17؛ نحل، آیه 105(


